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چیستی قرآن کریم
هیچگاه هیچ کتابی در طول تاریخ به اندازه قرآن بر جوامع بشری و زندگی انسانها تاثیر گذار نبوده است. قرآن کریم به عنوان متن الهی، همه اصول، اعتقادات و اندیشههایی را که یک انسان در زندگی دنیوی برای رسیدن به سعادت و کمال، بدان محتاج است بیان کرده است. در این کتاب، اصول تربیت اخلاقی و نظامات اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی و هر آنچه که نظام «زندگی انسانی» را سامان میدهد، بیان شده و البته بدیهی است که تطبیق اصول بر فروع و بیان جزئیات رفتار زندگی انسان را به سنت و شارحان پاک و معصوم خود واگذار کرده است. بنابراین، قرآن چه در حوزه اعتقاد و اندیشه و چه در حوزه عمل و رفتار، دارای تعالیم ارزشمندی است[footnoteRef:1]. [1:  امام علی علیه السلام با اقتباص از آیات قرآن کریم در مورد جامعیت این کتاب میفرماید: «وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ.» (نهج البلاغه، خطبه 18)
در حديثى از امام صادق علیه السلام نیز به زیبایی، به جامعیت آموزههای قرآن کریم اشاره شده است: 
« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِيه» یعنی: «خداوند در قرآن هر چيزى را بيان كرده است. به خدا سوگند چيزى كه مورد نياز مردم بوده است كم نگذارده، تا كسى نگويد اگر فلان مطلب درست است بايد در قرآن نازل مى‏شد. آگاه باشيد همه نيازمنديهاى بشر را خدا در آن نازل كرده است» 
(اصول کافی، جلد اول، ص 59)] 

در تاریخ علوم اسلامی، همواره آموزههای دین را در سه حوزه «فقه اکبر»، «فقه اوسط» و «فقه اصغر» دستهبندی نمودهاند. فقه اکبر شامل اعتقادات و باورهای درونی و قلبی است. فقه اصغر نیز شامل مجموعهای از باید و نبایدهای رفتاری یا «احکام و قوانین» است که عدم مراعات آن، مجازات دنیوی و اخروی را در بردارد. ولی از ویژگیهای آموزههای قرآن کریم، توجه به «فقه اوسط» است که شامل مجموعهای از «آداب» و اصول متعالی انسانی است که در حوزه علم «اخلاق و تربیت» جای میگیرند. این بخش از دستورات دین که مجموعهای از بشردوستانهترین آداب و رفتار را در خود دارد، به زندگی انسانی روح و حیات میبخشد و او را به تداوم زندگی امیدوار میکند[footnoteRef:2]. [2:  امام علی علیه السلام در دستهبندی معارف قرآن کریم میفرمایند:
رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) كتاب خدا «قرآن» را در بين شما گذاشت، 
حلال و حرام آن روشن است، واجب و مستحب آن پيداست، ناسخ و منسوخ و هر چه كه در آن اجازه داريد و هر چه در عمل به آن مجاز نيستيد در آن كتاب موجود است. همچنين احكام خاصّ و عامّ و مسائل عبرت انگيز و ضرب المثل‏ها و احكامى كه مطلق است و احكامى كه محدود و مقيّد است و آيه‏هاى محكم و متشابه همگى در آن كتاب يافت مى‏شود. قرآن خود تفسير كننده مجملات و بيان كننده مطالب پيچيده آن است. 
از جمله آنها امورى مى‏باشد كه از مردم براى دانستن آنها پيمان گرفته شده و دانستن آنها بر ايشان لازم است و همچنين مسائلى كه دانستن آنها لازم نيست.
و همچنين چيزهايى كه واجب بودن آنها در قرآن ثابت شده.
و آنهايى كه در سنت رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله) عمل كردن به آن واجب گرديده و ليكن در قرآن به ترك آن اجازه داده شده است.
و آنچه زمانى واجب است و وقتى ديگر وجوب آن از بين مى‏رود.
و نيز شناخت گناهان بزرگى كه شخص عمل كننده بدان گناه اهل آتش است و گناه كوچك كه براى توبه كننده اميد عفو پروردگار است.
و همچنين دستورات و تكاليفى كه بجا آوردن كمى از آنها مورد قبول درگاه الهى است اما هر انسانى در انجام بيشتر آن مجاز است.
(نهج البلاغه، خطبه اول)] 

اما اینگونه نیست که قرآن تنها به درون انسان بپردازد و کاری با مسایل سیاسی و اجتماعی نداشته باشد و یا تنها یک متن سیاسی و اجتماعی باشد و با مباحث اقتصادی بیگانه باشد، بلکه قرآن، آمیزهای از تمام آموزهها و مایحتاج انسانی در هر زمان و هر مکانی است. البته نبايد انتظار داشت كه قرآن دائرةالمعارفى باشد از علوم مختلف. قرآن كتاب هدايت و انسان‏سازى است و انسان را با نور ايمان و هدايت، تقوى و پرهيزگارى، انسانيّت و اخلاق، نظم و قانون و آنچه در اين راه، دانستنش ضرورى باشد آشنا میکند. ولى قرآن گاه براى رسيدن به اين هدف، اشاراتى به پاره‏اى از مسائل علوم طبيعى و اسرار آفرينش و شگفتى‏هاى هستى دارد. مخصوصاً در بحث‏هاى توحيدى، به تناسب برهان نظم، پرده از روى اسرارى از جهان آفرينش برمیدارد. و یا در بیان خلقت عالم و برچیده شدن طومار آن، مطالبی بیان میشود که در طول تاریخ، دانشمندان علوم طبیعی به تدریج به بعضی از آنها رسیدهاند و هنوز اسرار فراوانی سر به مهر باقی مانده است[footnoteRef:3]. این بخش از آموزههای قرآن، مجموعه‏اى را تشكيل مى‏دهد كه آن را «معجزات علمى قرآن» مى‏خوانند[footnoteRef:4]. [3:  در اصطلاح علوم قرآن، به اینگونه از مسایل علمی در قرآن که عمدتا به صورت بسیار اجمالی بیان شده است، «عنوان» میگویند. اصطلاح «عنوان» به این معناست که در سخن، الفاظی ذکر شود که کلیدها و مدخلهایی برای علمی باشد. مانند «انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب» که عنوان علم هندسه در آن است. 
«... ومنه نوع عظيم جدا وهو عنوان العلوم بأن يذكر في الكلام ألفاظا تكون مفاتيح لعلوم ومداخل لها ... قوله تعالى «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . . » الآية، فيها عنوان علم الهندسة فإن الشكل المثلث أول الأشكال وإذا نصب في الشمس على أي ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه فأمر الله تعالى أهل جهنم بالإنطلاق إلى ظل هذا الشكل تهكما بهم وقوله «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض . . » الآيات، فيها عنوان علم الكلام وعلم الجدل وعلم الهيئة» (الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین السیوطی، صص 5-294)]  [4: .  50 درس اصول عقائد براى جوانان، مکارم شیرازی، ص199    ] 

 با این اوصاف از قرآن کریم، قرآن نه افسانه است و نه از سایر متون عهد صدر اسلام اقتباس شده و نه زاییده نبوغ و فرزانگی پیامبر اکرم است[footnoteRef:5]. بلکه نازل شده عزیز مهربانی[footnoteRef:6] است که هم به خواستگاه انسان آگاه است و هم به عاقبت کار او عالم است و بر همین اساس به عنوان شاخص و معیار تفکر و رفتار انسان معرفی شده و حتی بر سایر متون دینی اسلامی نیز حاکم است و صحت همه روایات باید با میزان قرآن سنجیده شود. [5:  در قرآن کریم بارها اشاره شد که برخی از سران شرک در مکه برای موضع گیری در برابر قرآن، آن را افسانه میخواندند. همچنین برخی از شرق شناسان معتقدند، قرآن از متون زمان خود مانند تورات و سایر کتب، اقتباس شده است. برخی هم که اقتباسی بودن قرآن برای آنان مسلّم نشد ولی در عین حال، متحیر از بلندی آموزههای آن بودند، گفتند قرآن زاییده نبوغ و فرزانگی و بلندی فکر محمد (صلی الله علیه و آله) است. ]  [6:  «تَنْزيلَ الْعَزيزِ الرَّحيمِ»، سوره یس آیه 5 و نیز «تَنْزيلُ الْكِتابِ لا رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ» سوره سجده آیه 2 ] 

ضرورت شناخت قرآن کریم
از آنجا که قرآن، کتاب زندگی سعادتمندانه انسان است و همه روابط انسانی[footnoteRef:7] را تنظیم و ترسیم نموده است؛ لذا مراجعه به قرآن و شناخت آن بر همه انسانها لازم است. به عنوان نمونه تنها در رابطه انسان با انسان، مبانی و اصول اساسی مورد تاکید قرآن عبارت است از تواضع و فروتنى، ايثار و فداكارى، محبّت و حسن خلق، همدردى و همدلى و مانند آن. در ذیل هر یک از این اصول، مجموعهای از احکام و قوانین(یا فروع) وجود دارد که بدون تردید متعالیترین نوع روابط انسانی را رقم میزند. به همین خاطر لازم است عالم و عامی در شناخت این کتاب با این آموزههای والا اهتمام داشته باشند. [7:  ارتباط انسان با خويشتن، با خدا، با جهان هستى و با همنوع خود..] 

شناخت قرآن برای هر فرد عالم به عنوان عالم و برای هر فرد مومن به عنوان یک مومن ضروری است. مومنان و موحدان و پیروان دین اسلام، قرآن را به عنوان منبع اصیل و بنیادین خود میانگارند و اندیشه و عمل خود را بر اساس آن هماهنگ میسازند. 
غیر مسلمانان و به ویژه اندیشمندان غیر مسلمان نیز از آن جهت که قرآن از زمان نزول تاکنون در تکوین سرنوشت انسانها به ویژه مسلمانان تاثیر عمیقی داشته است، به آن به عنوان یک کتاب و متن تحول آفرین در حیات و زندگی بشر مینگرند. از همینرو پژوهشهای قرآنی در مهمترین مراکز علمی غیر اسلامی دنیا، مورد اهتمام جدی است و از زمان نزول قرآن کریم تاکنون صدهاهزار عنوان کتاب پیرامون قرآن کریم چه توسط مسلمانان و چه به وسیله غیر آنها به زبانهای مختلف دنیا تدوین شده است[footnoteRef:8].  [8:  به نمونه هایی از این اهتمام در ادامه این نوشتار اشاره میشود.
] 

امکان شناخت قرآن
از دیرباز در امکان شناخت قرآن کریم میان علما و متکلمین اسلامی منازعه طولانی جریان داشته است. عده قلیلی همواره بر این اعتقاد بودهاند که عظمت بیانی و بنانی قرآن کریم فراتر از آن است که انسان عادی توان فهم آن را داشته باشد. این دسته از اندیشمندان اسلامی که عمدتا به جریان اخباریگری تعلق دارند؛ تنها پیامبر اسلام و جانشینان آن حضرت را شایسته فهم قرآن معرفی میکنند.
گروهی دیگر که بخش عمدهای از اشاعره را شامل میشود، در فهم قرآن، به ظواهر آن اکتفا کردهاند و سطح و عمق دانشی و بینشی قرآن کریم را در چارچوب الفاظ و عبارات، محدود ساختهاند. 
جماعتی البته قلیل از مسلمانان نیز که عمدتا در کسوت اسماعیلیه و یا متصوفه بودهاند، از ظواهر قرآن، گذشته و تنها به بواطن آن پیوستند و دست به تاویلات و برداشتهای ناصواب بر حسب دلخواه و میل خود زدهاند. اینگونه شناخت از قرآن البته در زمانهای مختلفی وجود داشته و هر طیف و گروهی سعی کرده با برداشتهای انحرافی و تفسیرهای التقاطی، اندیشه خود را بر قرآن تحمیل نمایند.
اما عمدهترین گروه از علمای اسلامی بر این عقیدهاند که قرآن، فهمیدنی است و فهم آن نیز با بررسی مشترک ظاهر و باطن قرآن شکل میگیرد و هر یک از سطوح ظاهر و باطن قرآن، لایهای از معنا و دلالت را افاده میکند. البته به آن شرط که این دو را از هم جدا ندانند و تناسب این دو در معنایابی قرآن، مراعات گردد. مطابق این دیدگاه، شناخت قرآن کریم برای همه انسانها امکان پذیر است لیکن اگر کسی در صدد فهم عمیقتر و دققتر قرآن برآید، لاجرم باید ابزار و تجهیزات لازم برای کنکاش و کاوش در پدیده وحیانی قرآن کریم را داشته باشد. هرچه کاوش، عمیقتر و دقیقتر باشد، ابزار و تجهیزات نیز لاجرم باید محکمتر و خلل ناپذیرتر باشد[footnoteRef:9]. اما در برداشتها و فهمهای ابتدایی و اولیه، هر مخاطبی و هر انسانی را با هر سطح فهمی، یارای فهم قرآن است لیکن هر کس به اندازه ظرفیت و توان خویش از این آقیانوس بیکران دریافت میکند.  [9:  این ابزار شامل مجموعهای از دانشهایی است که در فهم قرآن کریم موثر است. برخی این علوم را تا 15 علم هم برشمردهاند. اما آنچه که عموم علمای اسلامی به آن اشاره کردهاند، عبارت است از: علم ادبیات عرب(لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، و اشتقاق)، علم قرائات، فقه، اصول فقه، علم کلام، علم حدیث و علم موهبت. (تفسیر و مفسران، آیت الله معرفت، ج 1، صص55-58 و نیز الاتقان، جلال الدین سیوطی، ج 2، صص 570-573)] 

مؤیّد دیدگاه اخیر، آیات فراوانیاند که انسانها را به تفکر و تدبر در قرآن کریم دعوت نمودهاند. گاهی این دعوت عام است و هر انسانی را به تفکر فرا میخواند مانند:
«أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ[footnoteRef:10]» [10:  «آيا در قرآن نمى‏انديشند» سوره نساء آیه 82 و نیز سوره محمد آیه 24] 

 و برای تشویق آنان به فهم قرآن و بیان قابل فهم بودن آن:
«وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر[footnoteRef:11]ٍ»  [11:  «و يقيناً ما قرآن را براى پند گرفتن آسان كرديم، پس آيا پند گيرنده‏اى هست‏» سوره قمر آیات 17-22-32 و 40] 

را یادآور میشود. و گاهی نیز صاحبان خرد و دانش را مخاطب آیات و فهمنده کلام خود میداند مانند:
 «أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى‏ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ[footnoteRef:12]»  [12:  «پس آيا كسى كه مى‏داند آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده حق است، مانند آن كسى است كه كور [دل‏] است؟ فقط خردمندان متذكر مى‏شوند» سوره رعد آیه 19] 

و یا: 
«هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ[footnoteRef:13]» [13:  «اين [قرآن‏] پيامى روشنى براى مردم است، و براى اين كه بدان انذار شوند و بدانند كه تنها او معبود يگانه است، و تا صاحبان خرد پند گيرند» سوره ابراهیم آیه 52] 

علاوه بر آيات مذكور، سيره و سنّت عترت طاهرین عليهم السّلام نيز همين بوده كه مردم را به تفكّر و انديشيدن در قرآن كريم دعوت میكردهاند و بدیهی است که این دعوت، در فرض قابل فهم بودن قرآن کریم، صورت میگرفت. از جمله اینكه مي‌فرمايد: «فما وافق كتاب الله فخذوه و ما خالف كتاب الله فدعوه»[footnoteRef:14] و نيز مي‌فرمايند: «و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف»[footnoteRef:15] [14:   «هر سخني كه از ما براي شما نقل شد، در صورتي آن را بپذيريد كه با كتاب خدا موافق باشد و اگر با كتاب خدا مخالف بود، آن را نپذيريد» (بحارالانوار، ج 2، ص 227)]  [15:  «هر حديثي كه موافق كتاب خدا نباشد زخرف و باطل است» (اصول كافي، ج 1، ص 69)] 

باید توجه داشت که در فهم قرآن، نه دین و فرهنگ و تمدن خاصی معتبر است و نه زمین و زمان ویژهای. علت این امر آن است که اولا قرآن با زبان فطرت سخن میگوید و با قلب و عقل انسانها سرو کار دارد و ثانیا خالق جهان و نازل کننده قرآن، ابزار شناخت کتاب خود که همان «فطرت» پاک انسانی است، در همه انسانها به ودیعت نهاده است[footnoteRef:16]. زبان عقل و فطرت، زبان مشترک همه انسانهاست و این است سرّ همهفهم بودن قرآن کریم.  [16:  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ُ» «پس روي خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن، اين فطرتي است كه خداوند، انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگوني در آفرينش الهي نيست». سوره‌ي روم، آيه‌ي 30؛] 

علومي كه اكنون در دنيا هست، چه علوم عقلي وچه علوم نقلي، هر يك در رشته‌ي خاصّي تدوين شده و براي گروه خاصی سودمند است. همه انسانها زبان اين علوم را نمي‌فهمند و از آن بهره‌مند نمي‌شوند. مخاطبان هر علمی افراد محدودي هستند كه اصطلاحات و زبان آن رشته را مي‌دانند. ولي كتابي كه براي بشريت است، بايد دو خصوصيّت داشته باشد: اوّل آنكه براي همه قابل فهم باشد و دوم اينكه براي همه سودمند باشد. به تعبیر استاد علامه جوادی آملی(حفظه الله)، علوم مختلف بشري مانند ميوه‌هاي متنوّعي هستند كه هر كس ميل به برخي از آنها دارد. ولي قرآن كريم مانند آب است. آب چیزی است که همه انسانها  و موجودات زنده به آن محتاجند. آب چیزی است که همه آن را میشناسند و به سادگی از آن بهره میگیرند. هیچ موجود زندهای نسبت به آب، احساس بینیازی نمیکند. 
عمق معرفتی قرآن کریم
بنا بر آنچه بیان شد، راه فهم قرآن برای همه انسانها فراهم است و البته این گنجینه معارف الهی هیچگاه از معارف و محتوای آن کاسته نمیشود. هر چه هر دانشمندی به سراغ آن میرود دریچههای تازهای از علم و معرفت مییابد. چون مخاطبين قرآن، همه انسانها تا دامنه قيامتند، خداوند سهمى براى هر كدام در اسرار اين كتاب آسمانى قرار داده است و این است راز جاودانگی قرآن کریم.
از امام رضا علیه السلام نقل شده از جد بزرگوارشان امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند که این چه سرّی است که قرآن هر چه زمان بیشتر بر او می گذرد، بر تراوت و تازگیاش افزوده میشود؟ حضرت در جواب فرمودند:
«إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[footnoteRef:17] [17:  عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ الْقُرْآنِ لَا يَزْدَادُ عَلَى النَّشْرِ وَ الدَّرْسِ إِلَّا غَضَاضَةً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِي كُلِّ زَمَانٍ جَدِيدٌ وَ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (بحارالانوار، ج 2، ص 280)] 

قرآن نه برای زمان خاصی است و نه افراد خاصی، معمار و طراح آن، آن را به گونهای ساخته است که هر کسی از هر زمانی با آن مواجه میشود حصّه و سهم خود را از آن بر میدارد. در کلمات امام علی علیه السلام در نهجالبلاغه در خصوص عظمت قرآن کریم نیز چنین آمده که :
«وَ إِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي غَرَائِبُهُ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِهِ[footnoteRef:18] » [18:  نهج البلاغه، خطبه 18
حضرت آیتالله مکارم شیرازی (مدظله) در ذیل این فقره از سخنان امام علی علیه السلام مینویسد:
«... در اوّلين توصيف مى‏فرمايد: «قرآن ظاهرش بسيار زيبا و شگفت‏آور است» (و انّ‏القرآن ظاهره انيق). اين جمله اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن دارد، الفاظش بسيار موزون، تعبيرات بسيار حساب شده و آهنگ آيات، آهنگى مخصوص به خود دارد كه هر قدر انسان آن را بخواند و تكرار كند هرگز خسته نمى‏شود، شواهد اين سخن بسيار است كه ورود در اين درياى پهناور، ما را از مقصد دور مى‏سازد.
در توصيف دوّم مى‏فرمايد: «و باطن آن عميق است» (و باطنه عميق). غالبا پرداختن به زيباييهاى ظاهر، انسان را از عمق معنى دور مى‏سازد همان گونه كه پرداختن به معانى عميق و به تعبير ديگر اداى حقّ معنى، انسان را در انتخاب الفاظ زيبا در تنگنا قرار مى‏دهد، نهايت قدرت لازم است كه ميان اين دو جمع شود، حقّ معنى به طور كامل ادا شود و در عين حال در قالب زيباترين و جالبترين الفاظ قرار گيرد، و اين حقيقتى است كه انسان در قرآن مجيد به روشنى در مى‏يابد كه ظاهرش فوق العاده آراسته، روح‏پرور، جذّاب و دلپذير است و باطنش فوق العاده عميق و پر محتواست... 
در توصيف سوّم و چهارم مى‏فرمايد: «نكات شگفت‏آور قرآن هرگز فانى نمى‏شود و اسرار نهفته آن هرگز پايان نمى‏پذيرد» (لا تفنى عجائبه، و لا تنقضي غرائبه). ممكن است تفاوت اين دو جمله در اين باشد كه جمله اوّل (لا تفنى عجائبه) اشاره به جاودانگى و ابدى بودن شگفتيها و زيباييها و حقايق برجسته قرآن مى‏كند، چرا كه كتابهاى زيادى را مى‏توان نام برد كه در عصر خود، بسيار شگفت‏آور و جالب بودند ولى با گذشت زمان گرد و غبار كهنگى بر آنها نشست و شگفتيهايش بى‏رنگ شد ولى قرآن هرگز چنين كتابى نيست، چرا كه تمام كسانى كه با آن آشنا هستند هميشه از مطالعه و غور و بررسى در الفاظ و معانيش لذّت مى‏برند. جمله دوّم اشاره به اسرار نهفته قرآن است كه با گذشت زمان هر روز بخش تازه‏اى از آن آشكار مى‏گردد... 
در پنجمين و آخرين توصيف مى‏فرمايد: «ظلمات و تاريكي‌ها جز در پرتو نور قرآن برطرف نخواهد شد» (و لا تكشف الظّلمات الّا به). نه تنها ظلمت جهل و تاريكى كفر و بى‏ايمانى و بى‏تقوايى، بلكه ظلمات در صحنه زندگى اجتماعى و سياسى و اقتصادى نيز بدون تعليمات قرآن از ميان نخواهد رفت. 
امروز با اين كه دنيا از نظر صنايع، فوق العاده پيشرفت كرده، ولى با اين حال انواع ظلمتها بر جامعه بشرى سايه شوم خود را گسترده است، جنگها و خونريزيها، ظلم و بى‏عدالتيها، فقر و بدبختى و از همه مهمتر ناآراميهاى درونى همه جا را فرا گرفته و تمام اينها نتيجه مستقيم ضعف ايمان و تقوا و فقر اخلاقى و معنوى است كه بهترين راه درمان آن پناه بردن به قرآن است» 
(پيام ‏امام‏، شرح‏تازه‏ و جامعى‏بر نهج‏البلاغه، ناصر مکارم شیرازی، ج 1، صص 634-635)] 

«قرآن ظاهرش زيبا و آراسته و باطنش عميق و ژرف است، نكات شگفت‏آورش هرگز تمام نمى‏شود، اسرار نهفته‏اش پايان نمى‏گيرد و ظلمات (جهل و گمراهى) جز در پرتو انوارش بر طرف نخواهد شد»
شیوه بیان این کتاب و داشتن بطون متعدد، سبب شده تا علیرغم محدودیت ظاهری، هیچگاه، محتوا و معارف آن پایان نپذیرد و علیرغم آنکه چهارده قرن تفاسیر و شرحهای فراوانی بر آن نگاشتهاند، هنوز به عنوان مهمترین منبع قابل مطالعه و پژوهش در شرق و غرب زمین مطرح است. استاد شهید مطهری رضوان الله علیه در مورد ظرفیت بالای قرآن کریم مینویسد:
«فرودآورنده، آن را طوری ساخته است که در هر زمان با وجود همه اختلافهایی که در طرز فکر و در معلومات و وسعت اندیشهها به چشم میخورد، باز هم قرآن بر زمانها و افکار پیشی میگیرد در عین حال که در هر دوره، مجهولاتی برای خوانندگان در بر دارد اما آنقدر معانی و مفاهیم قابل درک و استناد نیز عرضه میکند که ظرفیت زمانه را اشباع میسازد[footnoteRef:19]»  [19:  آشنایی با قرآن، استاد شهید مطهری، جلد اول، ص 29] 

وجوه شناخت قرآن کریم 
به صورت کلی، مطالعات و پژوهشهای قرآنی از همان ابتدای نزول، در حوزههای مختلفی شکل گرفت. به ویژه در قرون دوم و سوم هجری با رشد عقل گرایی در عالم اسلام و پیدایش منازعات مهم کلامی پیرامون حدوث و قِدَم کلام خدا و پس از آن در قرون چهارم و پنجم در دوران زرین تمدن اسلامی، قرآن کریم در حوزههای گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفت که به صورت کلی این مطالعات را در سه قالب کلی میتوان ترسیم نمود:
اول: نخستین نوع شناخت قرآن، در حوزه فهم معارف و آموزههای قرآن کریم، در قالب «علم تفسیر» با ساز و برگهای خاص خود شکل گرفت. این دست از پژوهشها در حوزه مطالعات قرآنی، از باسابقه ترین پژوهشها به شمار میرود و از همان زمان نزول قرآن با توجه به تاکیداتی که در خود قرآن کریم برای تدبر و فهم قرآن وجود داشت؛ مورد توجه بوده و روایات تفسیری فراوانی به ویژه از امام علی علیه السلام در فهم محتوای قرآنی و تفسیر کلام الهی نقل شده است. در این نوع از شناخت قرآن، محتویات، معارف و مضامین والای این کتاب مورد مطالعه و مداقه قرار میگیرد و از زمان نزول قرآن تاکنون صدها عنوان تفسیر قرآن تدوین شده است.
اما با توسعه دانش تفسیر، به تدریج شاهد رویکردها و گرایش‌های متنوعی به فهم قرآن هستیم. ظرفیت بالا و عظیم قرآن کریم در ارایه معارف، شیوههای بیانی و دلالی و نیز عمق معرفتی قرآن موجب میشد تا هر اندیشمندی به فراخور ابزارها و سطح دانش خود به سراغ قرآن رود. این فرایند، روشها و گرایشها و در عنوانی عامتر، مکاتب بزرگ تفسیری را ایجاد کرد. مرحوم آیتالله معرفت(رضوان الله تعالی علیه) این روشها و گرایشها را در چهار روش کلی مورد شناسایی و دستهبندی قرار داده است:
1- روش تفسیر نقلی و روایی
2- روش تفسیر اجتهادی (که دارای تنوع زیادی است و گرایشهای زیادی در در این روش وجود دارد مانند گرایش فقهی، کلامی و ادبی)
3- روش تفسیر عرفانی
4- تفسیر عصری
وی همچنین تفسیر عصری را در شیوههای مختلفی مانند، تفسیر به شیوه علمی، شیوه ادبی اجتماعی، شیوه سیاسی انحرافی و شیوه عقلی افراطی ردیابی میکند[footnoteRef:20]. [20:  تفسیر و مفسران، آیت الله معرفت، جلد دوم] 

دوم: دسته دوم از مطالعات قرآن پژوهی که عمدتا از قرن سوم به بعد شکل گرفته و توسعه یافت، مطالعاتی بود که از پیوند قرآن با علوم مختلف حاصل می شد. این دست از مطالعات «میانرشتهای» با توجه به تنوع ابعاد معرفتی قرآن کریم و بیان ولو اجمالی آموزههای لازم در حوزههای روابط انسانی، به راحتی از قرآن قابل استخراج بود. علومی که در این دسته در رونق مطالعات قرآنی نقش داشتهاند قطع نظر از اینک خواستگاه این علوم، قرآن کریم بوده یا قرآن صرفا رونق بخش این علوم بوده، به صورت خاص عبارتند از دانش فقه، اصول فقه، کلام، تصوف و عرفان، علم اخلاق، ادبیات عرب(صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع و بلاغت) و فلسفه. این علوم در تکوین و توسعه، مدیون قرآن کریم هستند. اما در کنار این علوم، برخی از دانشها نیز به صورت جزئیتر در دامن معارف قرآنی توسعه یافتهاند. علومی چون طب، علوم زیستی، نجوم، منطق، علم سیاست و علم الاجتماع. در روزگار معاصر نیز مراکز علمی و پژوهشی قدرتمندی در ایران تاسیس شدهاند تا پژوهشهای عمیقتر پیرامون ارتباط میان قرآن و علوم طبیعی، علوم پایه و علوم عقلی را پیگیری نمایند.
همه این فرایندها جز این نیست که قرآن کریم، نص نازل شده از جانب پروردگار عالم، خزانهای از دانشها و علوم است و به فرموده امام علی علیه السلام، هیچگاه اسرار نهفتهاش پایان نمیپذیرد.
سوم: سومین نوع از مطالعات قرآن پژوهی، مطالعات بیرونی و پیرامونی قرآن کریم است که از آن به «علوم قرآن» تعبیر میشود. گرچه علوم قرآن هیچگاه به عنوان هدف غایی از مطالعات قرآنی مورد توجه قرار نمیگیرد، لیکن مقدمهای برای شناخت محتوایی و تفسیری قرآن کریم است. این علم به طور عمده به پرسشهایی از این قبیل پاسخ میدهد که:
1- قرآن چیست؟
2- از کجا آمده و با چه شرایط و ویژگی‌هایی نازل شده؟
3- شیوه نزول و تلقی و جمع آن چگونه بوده؟
4- چگونه کتابت و تلاوت میشود؟
5- چگونه اهداف و آموزههای خود را بیان و عرضه می کند؟
6- چگونه خود را معرفی و اثبات میکند؟
7- قرآن را چگونه باید فهمید؟
ذیل هر یک از این پرسشها، موضوعات عمیق و دقیقی بیان میگردد که هر یک، خود علمی خاص در حوزه قرآن هستند. 
علوم قرآن
در ذیل هر یک از پرسشهای فوق، دستهای از موضوعات قرار می گیرند تا مسیر برای دریافت پاسخها فراهم گردد. عالمان علوم قرآن، این موضوعات را به تناسب ذوق و هنر و خلاقیت خود در انواع و دستهبندیهای مختلفی ارایه کردهاند[footnoteRef:21]. اما در یک دستهبندی کلی، موضوعات علوم قرآن را میتوان در شکل ذیل ترسیم کرد: [21:   به عنوان مثال، جلال الدین سیوطی در الاتقان، مجموعه علوم قرآن را در 80 نوع مطرح کرده است] 

1- مباحثی پیرامون چیستی قرآن مانند اسامی و اوصاف قرآن کریم، وجه تسمیه قرآن، تاریخ نزول، مکان نزول قرآن، چگونگی و دفعات نزول قرآن، طول زمانی نزول قرآن، ساختار ظاهری قرآن، تعداد سورهها و آیات.
2- پژوهش‌هایی پیرامون وحی و اقسام و کاربردهای آن، چگونگی تلقی قرآن از وحی و سبب نزول قرآن. 
3- پژوهش‌هایی پیرامون تاریخ و چگونگی جمع و تدوین قرآن.
4- علوم مرتبط با قرائت و کتابت قرآن کریم مانند شناخت حافظان و راویان قرآن، اختلاف قرائات، قرائتهای رایج، قرائات قابل قبول، قرّاء مطرح قرآن، رسم و ضبط کلمات، تجوید و اصول قرائت، آداب تلاوت و کتابت و ...
5- پژوهش‌های مرتبط با محتواشناسی قرآن مانند شناخت ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، وجوه و نظایر، سوگندهای قرآن، امثال و حِکم قرآن، حقیقت و مجاز، تشبیه و استعاره، کنایه، مقدم و مؤخر، مجمل و مبین و بسیاری از موضوعات مرتبط با شیوه بیانی و خطابات قرآنی.
6- مطالعات مربوط به قوام قرآن کریم و آنچه که قرآن، خود را با آن ثابت و اثبات میکند مانند مباحث مرتبط با انواع اعجاز قرآنی که عمدتاً بررسیهای لازم در موضوعات اعجاز علمی و اعجاز بیانی قرآن کریم را بر عهده دارد. پژوهشهای مربوط به عدم تحریف قرآن نیز در این قسم از مطالعات قرآنی جای میگیرد.
7- مباحث زبان شناسی و معناشناسی جدید و علم هرمنوتیک که به موضوع «فهم» به صورت عام و فهم متون دینی به شکل خاص میپردازد. این مباحث اخیرا به صورت تکنگاریهایی پیگیری میشود.
با این اوصاف، «علوم قرآن» مجموعهای از دانشهای مرتبط با قرآن کریم است که موضوع این دانشها در موارد زیادی از یکدیگر متمایز است. لیکن از آنجا که محور همه این مسایل و موضوعات، خود قرآن کریم است، لذا جملگی در ذیل عنوان «علوم قرآن» قرار میگیرند. شناخت هر یک از این علوم، در فهم و شناخت محتوای قرآن، مؤثر است.
فرایند تکوین علوم قرآن
در طول تاریخ نزول قرآن تاکنون، ستارگان فراوان و درخشانی در حوزه علوم و دانشهای مرتبط با آن تابیدند و با تلاشهای خود، دانش علوم قرآن را رونق بخشیدند. برخی از آنان دارای تالیفاتی در این حوزه بودند و برخی نیز گرچه تالیف مستقلی به نام آنان در دست نیست اما مباحث علوم قرآنی را در ضمن سایر تالیفات خود پیگیری کردهاند. گستردگی دانشهای مرتبط با قرآن، موجب شد تا قرنها، مؤلفین و دانشمندان، به موضوعات خاص و محدودی بپردازند و به همین دلیل، در قرون اولیه اسلام، شاهد تکنگاریهایی در حوزه علوم قرآن هستیم. در این دوران، نه اصطلاح علوم قرآن شناخته شده است و نه همه موضوعات مرتبط با قرآن، شناسایی و تجمیع شدهاند. اصطلاح «علوم قرآن» به طور خاص از حدود قرن هشتم با تجمیع موضوعات مربوط به حوزه مطالعات قرآنی، جای خود را در ادبیات این علم باز کرد. دانشمندانی که در طول تاریخ اسلامی، مبادرت به مطالعات و تدوین منابع علوم قرآن نمودهاند بسیار زیادند اما از باب نمونه به نام برخی از ستارگان و برجستگان این علم اشاره میشود:
1- در قرن اول، اعلم عالمان به علوم قرآن، امام علی علیه السلام است که هم قرآن ناطق است و هم عالمانی چون ابن عباس و دیگران، به شاگردی ایشان مفتخر بودند. ابن عباس«حِبر امّت» و نیز عبدالله ابن مسعود، ابی بن کعب، سعیدبن جبیر، یحیی بن یعمر و ابوالاسود دوئلی از پیشگامان علوم قرآنی در قرن اول هجریاند.
2- در قرن دوم هجری، بزرگانی چون حسن بصری، سدّی کبیر، جابربن یزید جعفی، ابوبصیر اسدی، عطیة بن سعد عوفی، علیبن حمزه کسایی، فرّاء، مجاهد و محمدبن یزید واقدی در آسمان علوم قرآنی درخشیدند.
3- برخی از نام آوران قرن سوم در حوزه علوم قرآنی عبارتند از: قاسم بن سلام، جاحظ، ابوحاتم سجستانی، قتیبه و مبرّد(نحوی معروف).
4- در قرن چهارم هجری میتوان از بزرگانی چون ابو محمد نوبختی، ابن مجاهد، ابوعلی الحسن بن علی الطوسی، احمدبن سهل بلخی، محمدبن یعقوب کلینی، سید رضی، ابن حیان، ابن مرزبان و قاضی ابوبکر باقلانی نام برد.
5- در قرن پنجم بزرگانی چون ابوالقاسم هبةالله بن سلامة، شیخ مفید، قاضی عبدالجبار معتزلی، اسکافی، سید مرتضی، ابن حزم اندلسی، شیخ طوسی، خطیب نیشابوری، ابوالحسن واحدی، راغب اصفهانی و امام محمد غزالی درخشیدند.
6- قرن ششم نیز ستارگانی چون زمخشری، ابن عربی، ابن عطیه اندلسی، امین الاسلام طبرسی، قطب الدین راوندی، ابن شهرآشوب، شاطبی، ابن جوزی و امام فخر رازی را در خود جای داد. به نظر میرسد قرن ششم، اوج تالیفات و مطالعات علوم قرآنی است. بیشتر کسانی که در این قرن در علوم قرآنی درخشیدند، به حق از بزرگان تفسیر نیز به شمار میروند. ولی البته همچنان مطالعات علوم قرآنی به صورت نگارشهای مجزا صورت میگیرد.
7- ابن طاووس حلی از سرآمدان علوم قرآن در قرن هفتم است.
8- در قرن هشتم نیز، میتوان از ابن تیمیه، ابن قیّم جوزیه، ابن هشام صاحب کتاب مغنی اللبیب، ابن کثیر دمشقی و عالِم کم نظیر علوم قرآن امام بدرالدین زرکشی، نام برد. امام بدرالدین زرکشی صاحب «البرهان فی علوم القرآن» اولین اندیشمند علوم قرآنی است که به سیر تکنگاریهای علوم قرآنی پایان داد و تقریباً متعرّض همه مباحث مرتبط با علوم قرآنی در کتاب البرهان شد. وی با این کار به نوعی علوم قرآن را از پراکندگی خارج ساخت و با تجمیع مباحث علوم قرآنی، به مطالعات پس از خود در این حوزه، جهت داد.
9- در قرن نهم، کسانی چون ابن ملقّن، محمدبن یعقوب فیروزآبادی و ابن حجر عسقلانی تالیفات ارزشمندی در علوم قرآنی دارند.
10- دانشمند بلامنازع علوم قرآن در قرن دهم هجری و البته بزرگترین عالِم تاریخ علوم قرآن، جلال الدین سیوطی است. سیوطی در کنار تالیفات فراوانی که در قرآن و حدیث دارد، با تدوین کتاب «الاتقان فی علوم القرآن» توانست در حوزه علوم قرآن نیز پیشرو همه عالمان قبل و بعد از خود باشد. گرچه الاتقان در روش و ساختار، مرهون البرهان زرکشی است اما در محتوا و بیان تازههای علوم قرآنی، بر البرهان نیز پیشی گرفت.
11- در کنار عالمان علوم قرآنی قرن یازدهم، ملا محسن فیض کاشانی درخشش خاصی دارد.
12- در قرن دوازدهم، علامه محمد باقر مجلسی در مجلدات 89 و 90 کتاب ارزشمند«بحارالانوار» مباحث مختلفی از علوم قرآن را مطرح نموده است.
13- وحید بهبهانی و شیخ مرتضی انصاری در قرن سیزدهم، رسالههایی در باب قرآن تالیف نمودهاند.
14- در قرن چهاردهم میتوان از میرزا محمد تنکابنی و محمد تقی کاشانی نام برد.
15- در قرن پانزدهم و سه دهه اول قرن حاضر نیز برزگانی چون استاد محمد غزالی، صبحی صالح، استاد سید قطب، دکتر عبدالله شحّاته، استاد محمدجواد بلاغی، مرحوم آیت الله خویی، علامه طباطبایی صاحب المیزان و مفسر بینظیر قرآن کریم و نیز مرحوم آیت الله معرفت نام برد. کوششهای مرحوم استاد معرفت، نقش عظیمی در مطالعات علوم قرآنی پس از وی داشت به گونهای که کسی در تدوین و تالیف کتابهای علوم قرآن، از «التمهید» آیت الله معرفت، احساس بینیازی نمیکند[footnoteRef:22].  [22:  در تدوین مطالب این بخش، از مقدمه کتاب ارزشمند «التمهید فی علوم القرآن» اثر مرحوم معرفت استفاده شده است.] 

پژوهشهای شرق شناسی و قرآن 
عظمت تاثیر قرآن کریم در جامعه بشری به قدری بوده که حتی غیر مسلمانان نیز در مطالعه و بررسی آن کوششهای فراوانی داشته و هزاران عنوان کتاب پیرامون قرآن کریم توسط غیر مسلمانان تدوین شده است. به جرأت میتوان گفت در برخی کوششهای علمی و پژوهشی حول قرآن کریم، برخی از مستشرقان[footnoteRef:23] پیشرو و جریانساز بودهاند. به عنوان مثال دانشمندانی چون «فلوگل» آلمانی در تالیف «معجم الفاظ القرآن»، «گلدزیهر» یهودی در تالیف «المذاهب التفسیریه للقرآن الکریم» و یا «ایزوتسو»ی ژاپنی در «خدا و انسان در قرآن»، به عنوان پیشگامان مطالعات قرآنی در حوزه فقه القرآن، دانش روشها و گرایشهای تفسیری و نیز مطالعات زبانشناسی در حوزه مفاهیم قرآنی بوده و به حق در این حوزهها از بسیاری از دانشمندان اسلامی پیشی گرفته و آنان را پیرو خود نمودهاند. جالب است بدانیم که اولین دایرةالمعارف قرآنی نیز به همت برخی دانشمندان غربی در «لیدن» هلند، راهاندازی شد. البته در این میان، برخی انگیزههای غیر صادقانه و داوریهای غیر منصفانه نیز در توسعه مطالعات قرآن پژوهشی در غرب بیتاثیر نبود. به صورت کلی در جریانشناسی انگیزههای شرقشناسان برای مطالعه پیرامون قرآن، سه فرایند را میتوان شناسایی نمود: [23:  گرچه اصطلاح شرق شناسان به صورت مطلق به اروپاییانی که در پی مطالعات شرق شناسی هستند اطلاق میشود ولی مسامحتاً به مجموعه غیر مسلمانانی که مطالعاتی در حوزه دین اسلام انجام میدهند نیز اطلاق میشود بنا بر این، قرآن شناسان شرقی مانند ایزوتسو و دیگران نیز در تعریف «مستشرقان» جای میگیرند.] 

1- نخستین رویارویی شرق شناسان با قرآن کریم، با اهداف تبشیری مسیحی و برای مقابله فرهنگی با دین اسلام شکل گرفته و به ربع دوم قرن 12 میلادی بر میگردد[footnoteRef:24]. در این مرحله عمدتا رهبران کلیسا برای جلوگیری از گسترش روز افزون دین اسلام، دست به ترجمه قرآن و ردیهنویسی علیه آن زدند تا بتوانند سایر مسیحیان و اروپاییان را از نفوذ آموزههای قرآن مصون دارند. در این مرحله، مطالعات قرآنی صرفا محدود به ترجمه قرآن و تدوین ردیههایی برآن بوده و ترجمهها نیز فقط در اختیار کلیساها بود و از دسترس عموم مردم به این ترجمهها ممانعت میشد. نخستین ترجمه قرآن به زبان لاتین در سال 1143 میلادی توسط «پطرس المبجّل المحترم» فرانسوی انجام شد. این ترجمه تا حدود چهار قرن بعد در انحصار کلیسا بود. [24:   درآمدی بر تاریخ قرآن، ریچارد بل، ص 259] 

2- با شروع عصر رنسانس و اختراع دستگاههای چاپ و نیز پیشروی همزمان امپراطوری عثمانی در اروپا، فصل جدیدی از رویکرد به قرآن در غرب ایجاد شد. در این فصل، تولید و چاپ و انتشار منابع اسلامی در غرب رونق یافت که در این میان، انتشار ترجمههای قرآن و به تدریج پژوهشهای مختلف مرتبط با قرآن نیز توسعه یافت. در این دوره، مواجهه با قرآن، با انگیزههای استعماری همراه بود و حکومتهای غربی در پشت پرده جریان قرآن پژوهی اروپاییان قرار دارند و بیش از همه، حکومت استعماری انگلیس برای توسعه مستعمرات خود، مطالعه قرآن را در دستور کار مراکز علمی خود قرار داد. قرآن که در اکثر سرزمینهای خاورمیانه، جنوب شرق آسیا، شمال و مرکز آفریقا و تاحدودی در آسیای میانه و بخشهایی از جنوب آسیا به عنوان متن الهی و مقدس و مورد احترام و مراجعه مردم بود؛ یکی از مهمترین موانع برای نفوذ و چپاول این سرزمینها به شمار میرفت. در این دوره به برجستگان شرق شناسی، که در پرتو مطالعات قرآنی و اسلامی، خدمات شایانی به حکومتهای استعماری انگلیس مینمودند، لقب «سر» اعطا میشد. اختلاف افکنی میان مسلمانان، ایجاد شعبههای انحرافی در دین اسلام و دور نگهداشتن مردم از آموزههای قرآن کریم، پیامد این دوره از قرآن پژوهی است. 
بسیاری از مستشرقان این دوره، طرّاح توطئهها و دسیسههای حکومتهای استعماری غربی در کشورهای اسلامی بودهاند. غالب پژوهشهای این دوره، حول مسایل اختلافی قرآن، اتهام به پیامبر اسلام و طرح شبهات قرآنی بوده است. در این دوره:
«اسلام همچنان دشمن بزرگ به شمار میآمد که هم از آن هراس داشتند و هم آن را میستودند و آنچه نوشته شده بود قریب به اتفاق آن به صورت ردیه و دفاعیه و جدال قلمی بود که گاه لحن و بیان سخیف و همراه با فحش و فضیحت داشت[footnoteRef:25]» [25:   همان، ص 259] 

3- دوره سوم قرآن پژوهی مستشرقان به طور عمده توسط دانشمندن و در دانشگاهها پیگیری شد. علاقه و اشتیاق دانشمندان غربی به مطالعه پیرامون قرآن موجب رویآوری آنها به قرآن شد و در پی آن، مراکز و کرسیهای قرآن پژوهی در مراکز علمی غرب تشکیل شد و ترجمههای زیادی از قرآن به زبانهای مختلف، کتب فراوان پیرامون قرآن و حضرت رسول و نیز دایره المعارفهای اسلام و قرآن تدوین شد.
در این دوره که دوران اوج فعالیتهای علمی شرق شناسان در حوزه قرآن کریم است، با فراتر رفتن از مطالعه قرآن با انگیزه مقابله با آن، فهم علوم و دانشهای قرآنی علت اصلی مراجعه گسترده دانشمندان غربی و شرقی به قرآن به شمار میرود. البته نگاه متعصبانه و جهتدار در پژوهشهای قرآنی، کماکان در برخی موارد مشهود است.
رویگرد غیرعقلی و مغرضانه
گرچه در طول دوره حدود هزار ساله قرآن پژوهی مسیحیان، غربیان و مستشرقان، همواره انگیزههای مغرضانه و بدون تعقل و تفکر وجود داشته است، اما اگر منصفانه قضاوت کنیم، در طول دو قرن اخیر، سیر پژوهشهای منصفانه و عالمانه مستشرقان در حوزه قرآن، رونق خاصی داشته و مبادله علمی دنیای اسلام و مسیحیت را رقم زده است. 
اما مع الاسف در سالهای اخیر رویکرد جدیدی در مواجهه با قرآن در غرب شکل گرفته که البته نه به کلیت غرب تعلق دارد و نه از سنت علمی و اعتقادی مسیحیت برخاسته است. این رویکرد تنها مولود افکار پلیدانه برخی افراد بیمنطق و بیدرایت است که البته در پشت آن میتوان دستان حامیانی از حُکّام و دولتمردان غربی و صهیونیزم را مشاهده نمود. «قرآن سوزی» ترفند جدید جاهلانهای است که دشمنان اسلام و قرآن برای مقابله با گسترش روز افزون آموزههای آن در نظر گرفتهاند. نه تنها قصه پر از غُصّه قرآن سوزی، بلکه سال‌هاست که مقدسات و همه‌ی حقوق و حرمت میلیون‌ها مسلمان مظلوم در افغانستان و پاکستان، در عراق و لبنان و فلسطین زیر پا گذاشته شده است. صدها هزار کشته، ده‌ها هزار زن و مرد اسیر و زیر شکنجه، هزاران کودک و زن ربوده ‌شده و میلیون‌ها معلول و آواره و بی‌خانمان، محصول تفکر مخالفان قرآن است[footnoteRef:26]. در کنار این جنایات، ممنوعیت ساخت گلدسته مساجد در سوییس، ممنوعیت حجاب در فرانسه برای زنان مسلمان، چاپ کاریکاتورهای توهینآمیز پیامبر اکرم در دانمارک و برخی کشورهای اروپایی، تقدیر مقامات غربی از کاریکاتوریست توهین کننده به پیامبر(صلی الله علیه و آله)، اصرار در معرفی طالبان و القاعده به عنوان سمبل مسلمانها، اصرار در معرفی عملیات تروریستی گروههای تندرو به عنوان پیروان واقعی اسلام و... از شاخصههای رفتاری قرآن سوزان است.  [26:  برگرفته از متن پیام مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مناسبت فاجه قرآن سوزی] 

«يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ[footnoteRef:27]» [27:  « مى‏خواهند نور خدا را با دهان‏هاى خود خاموش كنند، ولى خدا كامل‏كننده‏ى نور خويش است، هر چند كافران خوش نداشته باشند» سوره صف آیه 8] 

اما در طرف مقابل، قرآن كریم بزرگترین میراث حق و حقیقت جامعه بشری است كه بارها نام پیامبران و الگوهای اخلاق و معرفت در آن بیان شده و انسانها را به تبعیت از آنها فراخوانده است. قرآنی که مبلّغ مهرورزی، عدالت، عدم تبعیض و دوستی میان همه انسانهاست. قرآنی که روشن‌ترین راه هدایت انسان‌ها، در دل انسان‌های جویای حقیقت قرار داشته و عشق به آن، محدود به مسلمانان نیست و نور فراگیر و تعالیم آسمانی آن، هرگز با چنین اقدامات سخیفی خاموش نمی‌شود. قرآنی که علیرغم همه تلاشهای تاریخی دشمنان، همواره بدون تحریف، زنده و پویا باقی مانده است. این قرآن کریم است. آیا آموزههای این کتاب، خطری برای بشریت است؟! 
«لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميد[footnoteRef:28]ٍ » [28:  «هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى‏آيد چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است» سوره فصلت آیه 42] 

انسانهای صاحب عقل و منطق و تحلیل، از کنار هم قرار دادن دو جریان فوق، چه نتیجهای میگیرند؟
انسان در قرآن- جستاری در محتواشناسی
مناسب است در پاسخ به سوال فوق، تنها یکی از هزاران آموزه بشردوستانه قرآن کریم را در محضر درس علامه طباطبایی در تفسیر قیّم «المیزان» مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و در پایان، نگاه چند نفر از شرق شناسان را در مورد قرآن و پیامبر اسلام، مرور کنیم. علامه طباطبایی در ذیل آیه:
«مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى‏ بَني‏ إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ[footnoteRef:29]»  [29:  « به همين جهت، بر بنى اسرائيل مقرّر داشتيم كه هر كس، انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را كشته و هر كس، انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است. و رسولان ما، دلايل روشن براى بنى اسرائيل آوردند، اما بسيارى از آنها، پس از آن در روى زمين، تعدّى و اسراف كردند» سوره مائده آیه 32] 

مطالب ارزشمندی دارند که ملخص آن چنین است: 
اولاًَ- تك تك اشخاص انسان، افراد يك نوعند، و شاخه‏هاى يك تنه درختند، در نتيجه يك فرد از اين نوع از انسانيت همان را دارد كه هزاران فرد آن را دارند، و هزاران فرد از اين حقيقت همان را دارند كه يك فرد دارد، و تنها غرض خداى تعالى از خلقت افراد اين نوع و تكثير نسل آن اين است كه اين حقيقت كه در تك تك افراد عمرى كوتاه دارد، هم چنان در روى زمين باقى بماند، به همين منظور نسلى را جانشين نسل سابق مى‏كند، تا نسل لاحق مانند سابق، خداى را در روى زمين عبادت كند، بنا بر اين اگر يك فرد از اين نوع كشته شود خلقت خدا تباه شده، و غرض خداى سبحان كه بقاى انسانيت نسل بعد از نسل بود باطل شده است...، پس به خاطر اينكه طبيعت بشر چنين طبيعتى است كه يك بهانه واهى و موهوم او را وادار مى‏سازد به اينكه مرتكب ظلمى شود كه در حقيقت معناى آن ابطال حكم ربوبيت و تباه ساختن غرض خداى تعالى از خلقت نوع بشر است...
ثانيا- جامعه انسانى در حقيقت يك واحد بيش نيست و افراد آن همانند اعضاى يك پيكرند، هر لطمه‏اى به عضوى از اعضاى اين پيكر برسد اثر آن كم و بيش در سائر اعضاء آشكار ميگردد زيرا يك جامعه بزرگ از افراد تشكيل شده و فقدان يك فرد خواه‏ناخواه ضربه‏اى به همه جامعه بزرگ انسانى است. فقدان او سبب مى‏شود كه به تناسب شعاع تاثير وجودش در اجتماع، محلى خالى بماند، و زيانى از اين رهگذر دامن همه را بگيرد، همچنين احياى يك نفس سبب احياى سائر اعضاى اين پيكر است، زيرا هر كس به اندازه وجود خود در ساختمان مجتمع بزرگ انسانى و رفع نيازمنديهاى آن اثر دارد بعضى بيشتر و بعضى كمتر[footnoteRef:30]. [30:  ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، ص 515] 

در ادامه، علامه طباطبایی اشاره میکند به روایتی که میفرماید مجازات کسی که انسانی را بدون حق به قتل برساند، در در روز قیامت مجازات کسی است که همه انسانها را به قتل رسانده است. همچنین نقل میکنند که امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه در موضعى كه آب يافت نمى‏شود، تشنه‏اى را سيراب كند، مانند كسى است كه نفسى را زنده كرده باشد. البته اینگونه روایات، چه در سنت و چه در سیره عملی اهل بیت علیهم السلام بسیار فراوان یافت میشود.
قرآن کریم از این دست معارف زلال و ناب انسانی فراوان دارد که مجال پرداختن آنها نیست و این تنها نمونهای است از هزاران معرفت الهی در باب انسان.
 حال، آیا کتابی با چنین آموزههایی، آتشزدنی است؟!
اما قضاوت تعدادی از مستشرقان از باب نمونه اشاره میشود:
الف: یکی از عجایب قرآنی این است که در اولین آیات نازل شده بر پیامبر در سوره مبارکه علق، تنها در پنج آیه، دوبار از «خواندن»، یک بار از «قلم» و سه بار از «علم» استفاده شده[footnoteRef:31]. استفاده از واژگان مرتبط با «علم» در شش مرتبه در یک سطر در اولین آیات نازل شده، به شکل بسیار عجیبی بر اهمیت دادن اسلام و قرآن به دانش و علم دلالت میکند. این اهتمام در بیان «کونستان ویرژیل گیورگیو» در کتاب «محمد پیامبری که از نو باید شناخت» به زیبایی اینگونه بیان شده: [31:  اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ(1) خَلَقَ الْانسَانَ مِنْ عَلَقٍ(2) اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ(3) الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ(4) عَلَّمَ الْانسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(5)، سوره علق آیات اول تا پنجم] 

«با این که پیامبر اسلام امّی بوده، در اولین آیات که بر وی نازل شده صحبت از قلم و علم یعنی نوشتن و نویسانیدن و فراگرفتن و تعلیم دادن است. در هیچ یک از ادیان بزرگ این اندازه برای معرفت قائل به اهمیت نشدهاند و هیچ دینی را نمیتوان یافت که در مبدأ آن، علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد... من به مسلمانان تهنیت میگویم که در مبدأ دین آنها کسب معرفت این قدر با اهمیت تلقی شده و یک عده از علمای مسلمانان در گذشته با اتکا به همین سوره، علم را از واجبات میدانستند»[footnoteRef:32] [32:  مستشرقان و قرآن، حسن زمانی، ص 106] 

ب: دکتر «مایکل هارت» دانشمند مسیحی معاصر آمریکایی در کتاب «100» که در آن یکصد شخصیت برتر تاریخ را به ترتیب اهمیت شخصیتشان معرفی میکند، پیامبر اسلام را به عنوان اولین شخصیت معرفی میکند و نام حضرت عیسی علیه السلام را در ردیف سوم قرار میدهد و در مقابل این پرسش مقدّر که چرا یک مسیحی چنین نگاهی دارد، پاسخ میدهد که به نظر من تنها شخصیتی که در شئون دینی و دنیایی بالاترین موفقیت را در تاریخ کسب کرده، حضرت محمد صلی الله علیه و آله است.[footnoteRef:33]  [33:  همان، ص 109- 110] 

ج: «جان دیون پورت» اسلام شناس انگلیسی نیمه قرن 19 در کتابی که درباره زندگی پیامبر اسلام نگاشته است، مینویسد: 
«تحقیقات حاضر اثر ناچیز ولی با منتهای صداقت و علاقهمندی سعی شده است تا دامن تاریخ حیات محمد{صلی الله علیه و آله} از لکه تهمتهای کذب و افتراهای ناجوانمردانه تطهیر شود. و نیز جهد کافی در دفاع از صدق دعوای او که یکی از بزرگترین نیکوکاران و خیرخواهان جهان بشریت است به کار رفته است.
نویسندگانی که کورکورانه تحت تاثیر تعصب قرار گرفته و گمراه شدهاند و... زیرا پیامبر اسلام و تعلیمات او را نباید از نظر یک مسیحی یا از منظر یک اروپایی انتقاد کنند... بلکه شخصیت محمد را به عنوان یک مصلح دینی و قانونگذاری که در قرن هفتم میلادی در آسیا قیام کرده است باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این صورت بدون شک اگر او را یکی از نوادر جهان و منزهترین نوابغی که گیتی تاکنون توانسته است پرورش دهد به شمار آوریم، همانا باید او را بزرگترین و یگانه شخصیتی بدانیم که قاره آسیا میتواند به وجود چنان فرزندی بر خود ببالد[footnoteRef:34]» [34:   همان، ص 104] 

از آنجا که طبق صراحت خود قرآن کریم، تمام گفتهها و آموزههای پیامبر اسلام، همه از جانب خداوند است[footnoteRef:35]، لذا تکریم از شخصیت پیامبر اسلام نیز در حقیقت تمجید قرآن کریم است. [35:   وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الهَْوَى- إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَى- عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى، آیات سوم تا پنجم سوره نجم] 

نکته پایانی:
به رغم همه تلاشهای تاریخی و بیثمر دشمنان اسلام و قرآن، قرآن کریم متنی پویا و بالنده است و طبق وعدههایی که در همین کتاب آمده، این پویایی و بالندگی تا ابد ادامه خواهد داشت و هیچ دست ناپاکی قدرت آسیب زدن به آن را ندارد. قرآن کریم کتاب کاملی است که نشانههای ظهور و حضور آن هر روز بیش از پیش در جوامع، احساس میشود و دیر نیست که با پیوند انسان کامل با این کتاب کامل، زمینه زندگی عادلانه و همدلانه در سرتاسر کره زمین برای همه انسانها فراهم گردد. به امید آن روز.
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